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نظري برنظام حقوقي و مدني زنان در ايران باستان
چكيده 

حقوق زن همواره موضوعي بوده است كه باعث ايجاد تنش‌هايي در جوامع مختلف گرديده است. در اذهان بسياري از مردم، هر گاه سخني از حقوق زنان به ميان مي‌آيد تنها اين مسئله به ذهن خطور مي‌كند كه زن در عرصة پهناور جهان، از آغاز تا كنون و فارغ از زمان و مكان، نژاد، رنگ و آئين، بار مسئوليت ويژه‌اي بر دوش دارد و آن عبارت است از زادن و پروردن و به بلوغ رساندن. آيا به راستي نقش زنان در همين چند كلمه خلاصه مي‌شود؟ شكي نيست كه موارد مذكور بخشي از حيات زن و شايد مهمترين بخش آن يعني پرورش در همين بخش جاي مي‌گيرد كه انكار و چون و چراي نمي‌پذيرد. امّا حقيقت اين است كه زن در ساختار اجتماعي، تاريخي، سياسي و زيربناي فرهنگ و تمدن و پيدايش باورها و اعتقادها نقش بس عمده داشته و دارد.
بي‌شك همانطور كه هر انسان بر رژيم‌هاي اجتماعي، تاريخي، سياسي، فرهنگي و زيربناي فرهنگ و تمدن و پيدايش باورها و اعتقادها تأثيرگذار است، رژيم‌هاي برجاي مانده از گذشته، كه از طرق مختلف قدرت خود را حفظ نموده‌اند نيز برانسان و حقوق انساني تأثير گذارند.

در ديانت زرتشتي، اصولاً به دو شيوة بسيار متفاوت با زن برخورد شده است. درگاهان كه در ميان يسنا قرار داد و قديمي‌ترين بخش اوستا و در برگيرنده سرودهايي است كه آن را به شخص زرتشت نسبت مي‌دهند، زن در جايگاهي رفيع قرار دارد. زن در مقام شئونات اجتماعي ـ ديني با مرد برابر دانسته شده است. اگر چه گاهان به هيچ وجه يك متن حقوقي و فقهي به شمار نمي‌آيد، امّا از آنجا كه ـ قديمي‌ترين سند مكتوب زرتشتي‌گري است و حاوي ديدگاه ديانت زرتشتي نسبت به جامعة زنان مي‌باشد، لازم است آن را به نحو علمي و منطقي مورد بررسي قرار دهيم و مسائلِ حقوقي ايران باستان را در يك نماي كلي از آن استنتاج كنيم. در اوستاي متأخر كه شامل بخشي از يسنا، ويسپرد، ونديداد، يشت‌ها و خرده اوستا است، با دين زرتشتي متأخر يا شكل مغانة زرتشتي‌گري رو به‌رو هستيم كه با آموزه‌هاي اصيل زرتشت درگاهان فاصلة بسيار دارد. در اينجا زن سرچشمة بسياري از ناپاكي‌ها است و به هيچ‌وجه، مقام و موقعيت زن گاهاني را ندارد.
مغان زردشتي چنان در اوج قدرت با فشار و تهديد و ارعاب و نيز تكرار مكررات قوانين و آموزه‌هاي مغانه را بر جامعة ايراني دوران ساساني تحميل كرد كه مؤلفين زرتشتي در متون پهلوي قرن‌هاي اولية اسلامي نيز اين آموزه‌ها را، كه در رأس آنها كتاب ونديداد قرار داشت به‌عنوان ديانت اصيل زرتشتي تلقي كرده و رساله‌ها و كتب فقهي و حقوقي بسياري را براين اساس تأليف نمودند. در اين مقاله سعي شده است تا حد امكان هر جا تضاد و تشابهي در حقوق زن در اوستاي گاهاني و اوستاي متأخر و نيز ساير متون پهلوي ديده مي‌شود، بازگو گردد. از سوي ديگر سعي شده است تا زير و بم يا تطور حقوق زن در عهد ساساني مورد بررسي قرار گيرد. 
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نظري بر نظام حقوقي و مدني زنان در ايران باستان
مقدمه
حقوق زن همواره موضوعي بوده است كه باعث ايجاد تنش‌هايي در جوامع مختلف گرديده است. در اذهان بسياري از مردم، هرگاه سخني از حقوق زنان به ميان مي‌آيد تنها اين مسئله به ذهن خطور مي‌كند كه زن در عرصة پهناور جهان، از آغاز تاكنون و فارغ از زمان و مكان، نژاد، رنگ و آئين بار مسئوليت ويژه‌اي بر دوش دارد و آن عبارت است از زادن و پروردن و به بلوغ رساندن. آيا به راستي نقش زنان در همين چند كلمه خلاصه مي‌شود؟ شكي نيست كه موارد مذكور بخشي از حيات زن و شايد مهمترين بخش آن يعني پرورش در همين بخش جاي مي‌گيرد كه افكار چون و چراي نمي‌پذيرد. امّا حقيقت اينست كه زن در ساختار، تاريخي، سياسي و زيربناي فرهنگ و تمدن در پيدايش باورها و اعتقادها نقش بس عمده داشته و دارد.
بي‌شك همانطور كه هر انسان بر رژيم‌هاي اجتماعي، تاريخي، سياسي، فرهنگي و زيربناي فرهنگ و تمدن و پيدايش باورها و اعتقادها تأثيرگذار است، رژيم‌هاي برجاي مانده از گذشته كه از طرق مختلف قدرت خود را حفظ نموده‌اند نيز برانسان و حقوق انساني تأثير گذارند.

در خصوص بررسي ويژگيهاي حقوقي زن در ديانت زردشتي نكته‌اي بسيار مهم حائز اهميت است و آن اينست كه در دين زردشتي به دو شيوة بسيار متفاوت با زن برخورد شده است. بخشي درگاهان كه در ميان يستا قرار داد و از قديمي‌ترين بخشهاي اوستا و در برگيرندة سرودهايي است كه به شخص زردشت نسبت مي‌دهند. معاني بلند و آموزش ساده و استوار و پاكيزة آن به امور و جزئيات زندگاني دنيوي نمي‌پردازد و اخلاق و ايماني متعالي و كلي را بيان مي‌دارد كه انديشة فروزان و خرد راستين ابزار درك و شناسايي آن است در نتيجه پيام ديني زردشت كار جهان را به اهل جهان واگذار مي‌كند و در تفسير آزادي بيشتري را قائل است.

در اوستاي متأخر كه شامل بخشي از يسنا و يسپرد، ونديداد، يشت‌ها و خرده اوستا است، با دين زردشتي متأخر با شكل مغانة آن روبه‌رو هستيم كه با آموزه‌هاي اصيل زردشت درگاهان فاصلة بسيار دارد. در اينجا زن در موقعيت حقوقي و اجتماعي به مراتب نازلتر از مرد قرار مي‌گيرد و از موقعيت زن درگاهان فاصله دارد. امّا آنچه كه حائز اهميت است آنست كه فرهنگ مردم فلات ايران و آنچه كه بعنوان قوانين و آداب و رسوم در بين مردم اين سرزمين جاري بود تا ساليان متمادي و حتي با ظهور اديان و قوانين و حكومتهاي بعدي ادامه يافت. در اين مورد گريشمن مي‌نويسد: «اطلاع ما دربارة دين قديمي‌ترين سكنه ايران بسيار اندك است. در بين‌النهرين كه سكنه بدوي آن از همان منشاء سكنة غير ايران بودند معتقد بودند كه حيات، آفريده يك ربةالنوع است و جهان در نظر آنان حامله بود نه زاييده و منبع حيات برخلاف آنچه كه مصريان مي‌پنداشتند مؤنث بود و نه مذكر. بسياري از پيكرهاي كوچك از ربةالنوعي برهنه كه در امكنة ماقبل تاريخي ايران پيدا شده است به ما اجازه مي‌دهد بگوييم كه انسان ماقبل تاريخي غيرايران داراي اين گونه معتقدات بوده است. اين ربةالنوع محتملاً همسري داشته كه او نيز رب‌النوع بوده و در آن واحد هم شوهر و هم فرزند او محسوب مي‌شده است.»
  مادر خانواده داراي نقش عمده‌اي بود و چون خدمت اعضاي خانواده و تربيت كودكان را برعهده داشته گوئي نظم خانواده و موجوديت آن برابتكار و قدرت مادر استوار بود و پدر در مرتبه‌اي نازلتر قرار مي‌گرفت، به قول ويل دورانت، به دليل همين توانايي مادر (= زن)، وظيفة پدر (= مرد)، در منزلتي عرضي و كوچك قرار داشت.

ناگفته نماند كه يكي از انگيزه‌هايي كه زنان را به خانواده و امور كشاورزي پيوند مي‌داد، موقعيت دفاعي جامعه بود. بدين صورت كه مردان وظيفة دفاع و نبرد را برعهده داشتند و بيشتر اوقات سرگرم ستيزه‌هايي گوناگون با دشمنان و مخالفان گروه خود بودند و فرصت لازم را براي كار در خانه و مزرعه به‌دست نمي‌آورند.

همين امر سبب گشت كه زنان در محيط اطراف خود از قدرت اختيار بيشتري برخوردار شوند و بتوانند توانائي‌هاي خود را به معرض نمايش گذارند. ويل دورانت به درستي بيان مي‌دارد كه در اجتماعات باستاني ايراني قسمت اعظم ترقيات اقتصادي به‌دست زنان اتفاق افتاده است نه مردان، در آن هنگام كه قرنهاي متوالي مردان دائماً به شكار اشتغال داشتند زن در اطراف خود زراعت را ترقي مي‌داده و هزاران هنر خانگي را ايجاد مي‌كرده است كه هر يك روزي پايه صنايع بسيار مهمي شده است.
 
آنچه كه مسلم است اينست كه زن روشنايي بخش كانون زندگي بشمار مي‌رفت و در همين دوران نيز زن به مقام روحانيت نيز مي‌رسيد. در مراسم و رقص‌هاي مذهبي منزلتي تمام داشت. در حفاريهاي تخت‌جمشيد، تپه ارسنجان، شهر ري (چشمه علي) نشانه‌هايي از آنها ديده مي‌شود كه به احتمال زياد رقص‌هاي محلي مي‌تواند دنبالة آنها باشد. در گورهاي دختران اين دوره، آثاري پيدا شده است كه نشان‌دهندة اعتقاد به زنده شدن آنان در عالم بعد است.

بر برتري‌هايي كه زن در مسائل اقتصادي، خانوادگي و پرورشي، اجتماعي و سياسي بدست آورد، دوره‌اي براي زنان آغاز شد كه به نام عصر زن‌سالاري (= مادرشاهي) مشهور است. اين دوره به‌دنبال دوره‌اي است كه زن و مرد بي‌آنكه زحمتي را در امر توليد متحمل شوند، يكسان از مواهب طبيعي بهره‌مند بوده‌اند، و آغاز آن زماني است كه انسان به امر كشاورزي و برخورداري بيشتر از زمين‌ها آگاهي مي‌يابد. به قول گور دون چايلد: «در بين ملل كشاورز، زن عامل خويشاوندي است. در زندگي كلان، كارهاي مهم به دست زن انجام مي‌گيرد، به همين مناسب نقش اساسي به عهده اوست. مسئله قدرت و اولويت زن از همين جا سرچشمه مي‌گيرد و حال آنكه در جمعيتهاي شباني برتري نصيب مردان و اختيار در دست آنان بود.»

در اين دوره، واحد خانواده تعلق به طايفه‌ مادر داشت. و شوهر وارد خانواده زن مي‌شد و در صورت ناتواني و داشتن معايب ديگر، زن مي‌توانست او را طرد نمايد. شوهر به طايفه مادري خود پاي‌بندي نشان مي‌داد. به علت قدرت‌مداري زن، در صورت مردن زوجه، مرد با خواهر وي ازدواج مي‌كرد. اداره كنندگان امور خانه و سازمان‌دهندگان امر توليد زنان بودند، علاوه برآن طبيعت نيز بچه‌آوري را برعهده زن نهاده بود. آنچه براي مرد باقي مي‌ماند تنها دفاع از مجموعه در برابر غيرخوديها بود و اين وظيفه با همة اهميتش در برابر وظايف زنان برجستگي لازم را نداشت.
با اينكه زن توانست برتري و سروري خود را هزاران سال در جامعه‌هاي ابتدائي بشر محفوظ دارد، امّا اين امر نتوانست هميشگي باشد و اندك‌اندك پس از يك دوره تساوي و همساني در قدرت، عصر مردسالاري (= پدرشاهي) آغاز شد كه نشانه‌هاي آن در زمان حال نيز به‌گونه‌اي به چشم مي‌خورد. 
با توجه به موارد فوق و نگاهي به مجموعه آداب و فرهنگ رايج در بين‌النهرين كه ساكنين ايران نيز از آن تأثير گرفته بودند مي‌توان نتيجه گرفت كه همانند فرهنگ بين‌النهرين در ايران نيز زن‌سالاري رواج داشت و در چنين شرايطي بود كه دين زردشت پيامبر گسترده شد و پيام گاهاني آن به گوش مردمان رسيد. در اين خصوص نظر دكتركتايون مزداپور چنين است: 
«قوانين حاكم در جامعه زردشتي دوران ساسانيان دستخوش يك رشته ديدگاه‌هاي مغ‌ها در آن دوران بود به‌طوري كه قوانين رنگ و بوي مردانه به خود گرفت و از آنجا كه درگاهان اوستا همانند قرآن به صراحت به طور اخص درخصوص قوانين و حقوق مدني انسانها صحبتي به ميان نيامده است و هر جا كه فرزندان آدم مورد خطاب قرار مي‌گيرند و يا در مورد آنان صحبتي به ميان مي‌آيد زن و مرد را برابر و هم‌سنگر مي‌داند و به وضوح درخصوص قوانين مدني توضيحي مشاهده نمي‌گردد. همين امر باعث شد كه در زمان ساساني كه مدنيت به شكل گسترده‌اي روبه پيشرفت نهاد قوانين مدني و حقوقي زنان نيز بدون توجه به تعاليم زردشت پيامبر، به‌دست مردان نوشته شود. در نهايت مي‌توان گفت كه آنقدر كه حكومت و قوانين مدني جامعه آن دوران بر سرنوشت زن سايه افكنده بود، دين نتوانست نقش خود را ايفا نمايد و نقش دين برحقوق زنان در اين دوره بسيار كمرنگ شد و حقوق زنان تحت تأثير قانون مدنيت جامعه كه به‌دست مفسران اوستا نوشته شد، قرار گرفت.
با تمام قدرتي كه مرد در اين دوران پيدا كرد و جامعة مردسالاري كه قوانينش جزو دين زردشت نبود امّا باز هم شاهد آثاري هستيم كه نشان از قائل بودن حقوقي منطقي براي زن در اين دوره است به‌عنوان مثال قوانين ايلامي كه آثار رجحان زن و برترينش در ارث و... وجود داشت نيز ايران را تحت تأثير خودش قرار داد و نيز از آثاري كه در داستانهاي كهن مشاهده مي‌شود همانند داستانهاي فردوسي در شاهنامه، قدرت و اختيار زن در آن دوران به چشم مي‌خورد.»

از بررسي منابع تاريخ ايران باستان چنين برمي‌آيد كه شاهزاده خانم‌ها هر يك دايه‌آي داشته‌اند كه امر تربيت آنان بدو سپرده مي‌شده است. فردوسي در داستان بيژن و منيژه به آن اشاره دارد كه منيژه براي اطلاع از كار و نسبت و تبار بيژن توسط دايه‌اش، «اين داية خوب‌گهري، سمنبر ماهروي دست پيكر» اقدام مي‌كند. گاه نيز شاعر براي بيان اوضاع اجتماعي زنان مورد نظر خود، زني را در نقش دايه وارد داستانش مي‌كند. در نهايت مي‌توان گفت اين نديمان، مونسان و گاه مشاوران و اندرزگويان شاهزادگان و گاه نشان قدرت اين بانوان بوده‌اند.
در كتاب روايات داراب و هرمزديار نيز آمده است كه هر گاه دختري برخلاف ميل پدر و مادر با مردي كه دلخواه اوست ازدواج كند، و عنوان «خود سر زن» بيابد از ميراث مادر محروم خواهد شد، ولي بعضي روايات ديگر حاكي است كه چنين دختري از ارث پدر محروم نمي‌گردد و اين بدان معني است كه در ايران باستان پدر حق محروم كردن دختر خود را از ارث نداشته است.
 
روي هم رفته، از كتابهاي پهلوي برمي‌آيد كه از اعتبار جنسيت مردانه و اقتدار كهن پدران در جامعة عتيق هند و اروپائيان،‌ در امپراطوري ساساني چنان اثري برجاي بوده است كه پسرزاده شدن را به‌صورت امتيازي براي فرد آدمي در آورد: انسان مذكر هم حرمت و مزاياي حقوقي بسياري را دريافت مي‌كرد و هم مسئوليت تأمين‌ معاش زن و فرزندان را برعهده داشت. بدان گونه كه زن بيوه مظهر بي‌پناهي و رنجوري بود.
 امّا زن كوشا و هوشيار، با سود جستن از حق تملك و دارايي و كار، مي‌توانست به ياري بخت و دانايي، جايگاه ارجمند و بلندي در جامعه بيابد. زن در آن روزگار توان آن را داشت كه مزايايي را با شايستگي ذاتي و كوشندگي از آن خود كند كه مردان، خود به خود، به محض مرد زاده شدن، امكان بهره‌مندي از آن امتيازات را مي‌يافتند.
 
دين در تحولات اجتماعي ـ خانوادگي

از آنجا كه دين كيفيتي است عمومي، كه در تمام مظاهر زندگي بشر متجلي است، لذا، تاريخ اديان نيز بعنوان يكي از مهمترين و تعيين كننده‌ترين بخشهاي تاريخ جوامع بشري به شمار مي‌آيد. دين چنان نقشي در ساختار و تحولات تمدنها و جوامع و خانوار دارد كه نمي‌توان سير تمدن و تحول يك جامعه و در نهايت خانواده را بدون آگاهي و شناخت از گذشته ديني آن جامعه مورد بررسي قرار داد. تاريخ نشان مي‌دهد كه هر قوم و ملتي داراي دين ويژه خود بوده است و پرسش و دعا طبيعي‌ترين اصل زندگاني بشر بشمار مي‌آمده كه باعث ايجاد نوعي رضايت و خوشوقتي باطني در وجود فرد مي‌گرديده است. 

·  اديان از حيث مضمون و محتوا و نيز رواج و گسترش تاريخچه‌اي پر فراز و نشيب و بحث‌انگيز داشته‌اند. اين فراز و نشيب‌ها چنان بوده است كه گاه بين صورت اوليه دين اصيلي كه بوسيلة پيامبران ارائه شده است و صورت فعلي آن، تفاوتهاي خاصي ايجاد كرده است و باعث بروز اختلافها، فرقه‌ها و انشعاب و نفاق شده‌اند. دليل اين امر اينست كه در ميان اديان و تحولات اجتماعي، نوعي رابطة متقابل وجود دارد. همانگونه كه اديان برتحولات جامعه اثر مي‌گذارند عوامل اجتماعي نيز باعث ايجاد برداشتهاي متفاوت و گاه متعارضي از يك دين واحد مي‌گردند. در واقع تفسيرها و تأويل‌هاي اهل دين، اغلب باعث مناقشه‌ها و بحثهايي مي‌گردد. از اين‌روست كه براي شناخت و درك صحيح از هر يك از جنبه‌هاي اجتماعي يك جامعه بررسي سير تحول اديان آن جامعه و حتي گاهي جوامع مجاور نيز ضروري است.
·  اين موضوع در خصوص ديانت زردشتي كاملاً مصداق مي‌يابد. تفاوتهاي عمده‌اي كه درگاهان به عنوان سرودها و گفته‌هاي شخص زردشت، با اوستاي متأخر ديده مي‌شود، گواه اين مطلب مي‌باشد. 

تحول ساختار خانواده ايراني
يكي از تحولات مهم اجتماعي و ديني جامعة ايران كه باعث ايجاد دگرگوني‌هاي عمده‌اي در عرصة كشاورزي وضع دهقانان، حقوق زن.... گرديد، تحول ساختار خانوادة ايراني است.

·  ايرانيان در آغاز به تيره‌هايي تقسيم مي‌شدند كه بعدها منشاء خانواده‌ها و قبيله‌ها گشتند. البته در اينجا منظور از خانواده «خانوادة بزرگ» است. اين خانوادة ابتدايي، يكسره روح پدرسالاري داشت و اقتدار پدر در ميان آن بي‌حد و حصر بود. اين خانوادة بزرگ در خلال يك دورة هزار و سيصد ساله، به تدريج روح پدرسالاري و قدرت و انسجام خود را از دست داده و شكلي كاملاً متفاوت به خود گرفت كه در سطور بعد به آن خواهيم پرداخت.
·  «خانوادة بزرگ» متشكل از پدر، مادر، فرزندان، نوادگان، برادران، خواهران، عروسها، دامادها، عموزادگان، عمه‌زادگان، دايي‌زادگان، خاله‌زادگان و بستگان ديگر بود كه زير نظر رئيسي واحد در پيرامون اجاقي واحد و براي برگزاري آئين و پرسشي واحد، زير سقفي واحد گرد آمده بودند. اين گروه همان گروهي است كه از تيره پديد آمده است تغييراتي كه بعدها منجر به انحلال تيره مي‌گردد، در واقع با تغييراتي كه در انديشة ديني جامعه رخ مي‌دهد، رابطة مستقيم دارد. تيره‌ها در زير فشار تبليغ آئين زردشتي شروع به انحلال مي‌كنند و از آغوش تيره‌ها «خانواده‌هاي بزرگ» پا به عرصة وجود مي‌نهند. «خانوادة بزرگ» نيز در خلال تسلط امپراطوري هخامنشي دچار تغيير و تحول عمده‌اي مي‌گردد. در اين دوره براي نخستين بار، پول و ثروت اقتصادي در جامعه نمودار مي‌گردد و در نتيجه امكان تقسيم ميراث و تقسيم «خانوادة بزرگ» به چند خانوادة كوچكتر را فراهم مي‌آورد. اين مرحله پس از تغييراتي كه دين جديد ايجاد نمود بعنوان دومين مرحلة بزرگ تطور خانواده به شمار مي‌آيد. در قرن ششم ميلادي، سومين مرحلة تطور صورت مي‌گيرد و آن زماني است كه تسلط قدرت پادشاهي تشكيل كشوري تكامل يافته و آزادي مادي و معنوي فرد، شتاب بيشتري به انحطاط قدرت پدرسالاري در جامعه مي‌دهد.

براي اينكه اين سه مرحله روشن‌تر و قابل درك‌تر باشد، بايستي تا حدي در مقام شرح و تفصيل برآئيم. 
1. تحول ديني 
همانطور كه گفته شد، خانوادة بزرگ يا كهن از تيره، كه در اوستا زنتو (Zantu-) خوانده مي‌شود، سرچشمه مي‌گيرد. آنچه از اوستا استناد مي‌شود اينست كه در دوران گاهاني، مركز گروه خانوادگي nmâna-  يعني خانه است كه خانه‌سالار يا nmâno patay-  برآن تسلط و حاكميت مطلق دارد و اين خانه‌سالار كسي جز پدر خانواده نيست.
سراي شاهي نيز تقريباً همين ساختار را دارد، البته با اين تفاوت كه حوزة اقتدار و حاكميت او گسترده‌تر است. او حاكم ده يا ـ vis  است و vis.patay  خوانده مي‌شود. وي از ثروت و قدرت و اختيارات بيشتري برخوردار است كه فراتر از استيلاي او برخانواده‌اش مي‌باشد. قانون او فراتر از پدرسالاري است، زيرا او در عين واحد هم پدر است و هم شهريار.

حال سئوالي كه مطرح مي‌شود اينست كه چگونه خانوادة ايراني از قيد و بند تيره رهائي مي‌يابد؟ مظاهري «نشر آئين زردشت و انتقال از تيره به شاهنشاهي» را بزرگترين عاملي مي‌داند كه باعث رهائي خانوادة ايراني از «غلاف تيره» مي‌گردد.
  بعبارت ديگر «آئين‌ زردشت در ميان عواملي كه موجب نابودي بنيان تيره‌اي اجتماع ايران شده بعنوان عامل تكويني ملي، نخستين عامل اجتماعي به شمار مي‌آيد.

كاري كه زرتشت بدان اقدام كرد اين بود كه تيره‌هاي گوناگون را كه همه به لهجه‌هاي مختلف از يك زبان تكلم مي‌كردند، به شكل يك قوم واحد در آورد. زرتشت با تعليم اين نكته كه شخصي كه مظهر شوكت و عظمت پادشاهي و جلال و عظمت ملت ايران است بايستي همه تيره‌ها و قوم‌ها را زير سلطنت خويش در آورد و ذكر اين نكته كه فرّه‌شاهي نگهبان اين شخص خواهد بود، زمينه را براي بنيانگذاري شاهنشاهي ايران فراهم آورد. شاهنشاهي را كه كورش فرزند هخامنش بنياد نهاد، بيانگر و نماد اين تفكر و انديشه زردشت بود.
اين تطّور از تيره به سمت خانواده را در مقايسه اوستاي گاهاني و اوستاي متأخر به‌خوبي مي‌توان مشاهده كرد. در اوستاي گاهاني از پس نام شخص، آنچه بعنوان نام خانوادگي مي‌آيد، بيشتر مبين تيرة شخص است تا نام و نياي آن شخص. امّا در اوستايي متأخر، به‌دنبال نام شخص تنها نام خانوادگي وي ذكر مي‌گردد. به‌عنوان مثال در گائاها، نام زردشت عموماً به همراه "Spitama-"  كه اشاره به طايفه او دارد، مي‌آيد.

2. تحول اقتصادي
تحول اقتصادي در زمان هخامنشيان باعث ايجاد نوع ديگري از دگرگوني در ايران شد. تا زماني كه ثروت ايرانيان، گله و اراضي و املاك را در برمي‌گرفت، ميراث خانواده تقسيم‌ناپذير بود. امّا به محض پيدا شدن پول و اموال منقول، مال فردي بر تملك گروهي غلبه يافت و دست كم تقسيم بخش نقدي ميراث امكان‌پذير شد. نتيجه اين امر اين شد كه در چنين نظامي تقسيم و تكثير خانواده امكان‌پذير گردد و «خانواده بزرگ» به چندين خانواده كوچك تقسيم شود. كريستين‌سن نيز ضمن اشاره به تشكيلات هخامنشيان، به اين نكته اشاره مي‌كند كه از ميان رئيس خانه، رئيس ده، رئيس طايفه، رئيس كشور، قدرت رؤساي طايفه و كشور از ميان رفته و دولت جانشين آنها شد.
 اين گفته كريستين‌سن به طور غيرمستقيم انحلال تيره، تشكيل خانواده و نقش حكومت را در اين بين روشن‌تر مي‌سازد. نخستين خانواده به معناي امروزي آن را، كه متشكل از پدر، مادر و فرزندان است براي اولين بار در قرن 6 ميلادي و در زمان شاهنشاهي ساساني مي‌بينيم. آنچه كه موجب تشكيل چنين خانواده‌اي مي‌گردد، تحول كلي جامعة ايران در جهت كاستن از قدرت پدرسالاري در جهت آزادي فردي است.
همانطور كه قبلاً اشاره شد خانوادة ايراني اين امتياز و دستاورد را بيش از هر چيز مديون آئين زردشت است و در مرحلة بعد مديون عوامل ديگري چون تحول اقتصادي.

تحول سيستم حكومتي
در اواخر قرن سوّم ميلادي، آن زمان كه زردشتي‌گري بعنوان دين رسمي مملكت به توفقيقاتي دست مي‌يابد، ديگر جايي براي نفوذ خانه سالار يا پدر باقي نمي‌ماند و اين مغان هستند كه انحصار آئين پرستش خانوادگي را بدست مي‌گيرند و طبعاً اعتبار هزارسالة پدر و پدرسالاري را زير سئوال مي‌برند. 
اگر چه اين دين نو كمال مطلوب را در مردمي و دادگري جستجو مي‌كرد، امّا مغان به چيزي كمتر از انحصار همة آئين پرستش خرسند نبودند و پدر خانواده حداقل مجبور بود كه اختيار مذهبي خود را به مغان واگذار و اين چنين بود كه پدر خانواده تا حد يك سرپرست خانواده سقوط كرد. البته موضوع به همين جا ختم نشد. «اينجا هم، همسرش ـ زني كه از مرحلة بردگي گذشته بود و ناگهان همتا و همة پايه مرد شده بود، شريك اختيار قدرت وي بود.
 دين زردشت نقش مهمي را براي زنان به ارمغان آورد و او را مبدل به كدبانوي kadak banug  خانه كرد. 
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه در اواخر قرن 5 ميلادي، آئين زردشت در مبارزه با آئين‌هاي دين مسيح و كمونيسم مزدك رو به ضعف نهاد و در پي حمايت قباد اوّل از كمونيسم مزدك و حمايت خسرو اوّل، هرمز چهارم، خسرو دوّم از مذهب نسطوري، محيطي بوجود آمد كه زردشتيان را مجبور ساخت براي مواجهه با حمله مذاهب ديگر به دفاع از خود بپردازند و بنابر مصلحت، در مقام اصلاح دين خود برآيند. فقها و علماي حقوق ايران، رفته‌رفته برآن مي‌شوند كه احكام و وصاياي مذهب را با اجماع و خرد آشتي دهند و اصلاح تدريجي حقوق و بويژه حقوق خصوصي از همين جا سرچشمه مي‌گيرد.
 

روحانيون زردشتي پس از سقوط حكومت ساسانيان براي حفظ دين خود از روال قطعي در مقام اصلاح دين خود برمي‌آيند. «عقيده به زروان و اساطير كودكانة مربوط به آن را حذف كردند و نظرياتي راجع به تكوين جهان و پرستش خورشيد و مقام مهر داشتند را تغيير دادند.»

ايشان چنان عقايد خود را مطرح مي‌نمودند كه گويا از دير باز در بين ايرانيان برقرار بوده است. بدين ترتيب و با اصلاحاتي كه بعمل آمد دين زردشت به سلاح‌هاي جديد استدلال مجهز گرديد و بيش از پيش در مقابل ساير اديان آماده دفاع شد.

البته اين تحولات تنها باعث اقتدار در ميان مرد و زن نگرديد، بلكه عرصه‌هاي ديگر اجتماع از جمله كشاورزي و وضع دهقانان و... را نيز دستخوش دگرگوني ساخت. كلية اين تحولات در نهايت همراه با تحول زباني بود كه در نهايت تحول خطي را نيز در پي‌داشت. تغيير معاني برخي از لغات در نهايت باعث تحول فرهنگي در عرصه اجتماع گرديد. 

ساخت خانواده و پايگاه زن

در خانوادة امروزي زردشتي آثار اندكي از خانواده گسترده و پدرسالار هند و اروپايي پابرجاست و خانواده اصالتاً هسته‌اي و تك همسر نوين، كه نام از پدر مي‌برد و نو مكاني است، بازماندة منطقي همان شكل خانواده است. مع هذا، نوشته‌هاي پهلوي دوراني را نشان مي‌دهد كه مراحل عبور از خانوادة باستاني را در بردارد و براثر آميختن با عناصر بيگانه و ساخت‌هاي متفاوت خانواده در نزد اقوام بومي اين سرزمين، رشته‌هاي سردرگم و گاه نامفهومي پديد مي‌آورد. به اين دليل با توجه به اندك بودن مدارك، نكات بسياري دربارة خانوادة ايراني در امپراطوري ساسانيان مبهم باقي مي‌ماند. به نظر مي‌رسد كه بسياري از اصطلاحات قديمي، بي‌آنكه دقيقاً واحد معاني امروزي باشد، در متون بكار رفته است. مطالبي غريب و غيرعادي در آنها به چشم مي‌خورد كه شايد انعكاس دادوستد اجتماعي سنگيني در اين نوشته‌ها باشد. هرگاه تأثير قوانين مدون بين‌النهرين را در مدارك موجود چندان مهم نينگاريم و الفاظ را بازتاب مفاهيم اجتماعي زنده و حقيقي همان زمان بشماريم بايد مرحلة گذرايي از تحول خانواده را در آن دوران باز شناسيم.
 
با نگاهي به ادبيات حماسي در ايران باستان كه نقطة اوج آن را در شاهنامه فردوسي مي‌يابيم، متوجه مي‌شويم وجود و تسلط حكومت پدرسالاري در اكثر داستانهاي حماسي ايران وجود دارد كه نمادي از خانوادة ايراني در آن زمان بوده است. اصولاً در خانوادة پدرسالاري، پدر بر همة اعضاي خانواده سلطه دارد و قادر است كودكان خود را رها سازد. البته اين همه توان نشان جامعة وحشي نيست، بلكه از جامعه‌اي حكايت دارد كه سازمان دولتيش هنوز به قدر كفايت توسعه نيافته و قادر به حفظ نظم نشده است. از اين‌رو چنين خانواده‌هايي ناچار براي تأمين نظم، محتاج اقتدارند. 
خانواده در حماسة ايراني، به‌طور كلي از پدر، مادر، دختران، پسران، غلامان و كنيزكان تشكيل مي‌شود، كه پايدارترين و تواناترين تشكيلات تمدن ايران باستان است كه در حماسه‌هاي ايراني اين تشكيلات با نمونه‌هاي گوناگون به نحو بارزي نموده شده است، و در اين تشكيلات است كه زن نقش و مقام و جايگاه مي‌يابد، چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن.
 
زن، مالكيت و ارث
دو ده سالار در جامعة ساساني، همانند پدر در يونان و رم باستان، زنان و بندگان را «در ديد و بينش»، يعني در نظارت و مسئوليت خود داشت. دايرة اختيارات پدر چنان بود كه حق فروش فرزندان خود و نپذيرفتن آنان را به فرزندي داشت. امّا اختيارات وي محدود به عقايد ديني و عرفي مي‌شد و هم آنكه در درون خانواده، زن از ارجمندي و قدرتي برخوردار بود كه به مادر خانواده و كدبانو باز مي‌گشت. اعتقاد داشتند كه فره‌خانه با كدبانو و كدخدا، هر دو پيوند دارد و هرگاه جسد آن دو را از در خانه بيرون برند، فره‌خانه با وي در خواهد رفت.
 بنابراين در زمان حيات نيز كدبانو در فره‌خانه با شوهر خود سهيم بود. فرزندان ملزم بودند هم از پدر فرمانبرداري كنند هم از مادر. همسر كدخدا كه كدبانو و پادشاه بود، در اموال شوهر مي‌توانست شريك باشد و به اصطلاح انباز وي گردد. زن حق مالكيت داشت و درآمدي ويژه مي‌توانست بدست آورد. نيز دستمزد خود را مي‌توانست براي خود نگه دارد يا به شوهر بدهد. در اموال شوهر حق تصرف مالكانه داشت و هرگاه زن و شوهر با هم وام مي‌گرفتند به‌صورت شريك متضامن با آنها رفتار مي‌شد و از زن، بي‌اجازه شوهر قانوناً مي‌توانستند وام را باز ستانند. رابطه زن با دو ده سالار، به واسطة نوع ازدواج و نسبتي كه ميان آنها بود، تعيين مي‌گشت.

آن طور كه از شاهنامه فردوسي نيز بر مي‌آيد زن در جامعة حماسي از چنان ارزشي برخوردار بود كه هم مي‌توانست از مالكيت برخوردار باشد و هم از ارث بهره ببرد. زن مي‌توانست مالك و اداره كنندة دارايي خود و قيم فرزند خويش باشد. چنان كه اشاره شد فرانك زن آئيني بود كه به دست ضحاك كشته مي‌شود، و بدين‌گونه وي در جهان پهناور با فرزند خردسال خود با دشمني ستمگر، تنها و بي‌پناه مي‌ماند و با رنج بسيار فرزند را به ثمر مي‌رساند، و پس از اينكه فرزندش به شاهي مي‌رسد، دارايي خود را كه از شوهرش به جا مانده، نزد فرزند مي‌فرستد.

داستان فرنگيس نيز در اين خصوص شبيه داستان فرانك است. او نيز تمام ثروت و دارايي شوهر خود را از گزند و طمع پدرش افراسياب، با خون دل و شهامت بسيار حفظ مي‌كند و به هنگام لازم به فرزندش مي‌سپارد. در جامعة حماسي زن نيز مانند مرد از دارايي و ارث پدر و مادر برخوردار مي‌شد. در ضمن هنگامي كه دختري ازدواج مي‌كرد، از طرف خانواده به او جهيز داده مي‌شد كه بستگي به ثروت و شأن و مقام خانوادة دختر داشت. در جامعة حماسي ثروت و دارايي دختر پس از رفتن به خانه شوهر در اختيار شوهر قرار مي‌گرفت. همانطور كه دربارة همسر زال نيز چنين شد و مهراب شاه دختري را كه صورت جهيز و دارايي دخترش در آن ثبت شده بود، به پيش كشيد و آن را در اختيار زال قرار داد.

زن و شغل

در جامعة طبقاتي آن روزگار، كار فرد به طبقة خاصي مي‌گشت كه وي در آن تولد يافته بود. در اوستاي متأخر جامعة ايراني به سه طبقه روحانيون و جنگجويان و كشاورزان تقسيم مي‌شود و يك بار نيز از طبقة چهارم، صنعتگران، نام به ميان مي‌آيد. در عهد ساسانيان جامعه به چهار طبقة روحانيون و جنگيان و دبيران و تودة مردم بخش مي‌شد كه مشتمل بر صنعتگران در شهر و روستائيان در ده بود. گروه ديگري از اشراف نيز بودند كه در مرتبه‌اي بالاتر قرار داشتند
 زنان در اين طبقه از اشراف بودند كه بوسيلة رفت و لباس و زيورآلات از ديگر زنان ممتاز مي‌شدند. زنان ديگر، به فراخور طبقة خويش، طبعاً به كارهاي خانه و مزارع و احياناً كارگاه اشتغال داشتند. 
تني چند از زنان خاندان شاهي در آن روزگار بر تخت سلطنت نشسته‌اند و با نام بانواني امير و بلند مرتبه چون دينك و شاپور دختك، در تاريخ برجاي است. گاه ساختن شهري به آنان نسبت داده مي‌شود ون بلاشان، كه به زني كيقباد درآمد شهرستان ون را ساخت.
  هماي چهرآزاد شهرستان توگ و شيشيندخت يهودي، زن يزدگرداثيم و مادر بهرام گور، شهرستان شوش و شوشتر را بنا نهاد.
 
در نزد روحانيون، به دليل وجود تابوهاي سنگين در دشتان و زايمان، طبعاً امكان آموختن علم دين براي دختران و زنان محدود مي‌شد و اين مضاف بر تسامح در‌ آموزش آنان مي‌توانست باشد. با اين حال، احتمال آن هست كه نظرات صائبي كه اينك در دست است، از آن زناني دانشمند و صاحب رأي باشد و به‌دليل نبودن سنت ذكر نام دانشمندان چه مرد و چه زن، از ياد رفته است. همين فراموشي بي‌گمان در طبقة صنعتگران و هنرمندان رسم بوده است و بي‌ترديد بسياري از آثاري را كه تاكنون از دل خاك بيرون مي‌آيد تماماً يا بعضاً زادة نيروي خلاقيت زنان آن روزگار بايد دانست: تاريخ نه نام مردان را به ياد مي‌آورد و نه زنان را.
مي‌توان پنداشت كه در آن جامعة باستاني نيز، همانند موارد مشابه، زن در اقتصاد خانگي نقش قابل ملاحظه و حساسي داشته است و پس از فراغت از كارزادن و پروردن فرزندان و كارهاي خانه، مي‌كوشيده است تا سهمي هم در تأمين مايحتاج خانواده برعهده گيرد.

با اين قياس، چنان كه انتظار مي‌رود، مي‌توان دريافت كه يك رشته فعاليت آرام و مستمر زنان در خانه انجام مي‌گشته است. مع‌هذا براي زن دست كم در اصطلاح kar-windisn  و kar-kunisn  به كار رفته است كه معناي آنها دستمزد و دسترنج است. اين مفهوم با واژة «كار» ساخته شده است و نسبت به اصطلاح windisn  كه معناي مطلق درآمد دارد اخص است. به اين معني كه زن مي‌توانسته است درآمدي مستقل از شوهر داشته باشد و نيز بنابر شرط ضمن عقد خويش، در درآمد شوهر سهيم گردد، امّا با سودجستن از نيروي كار خود هم مي‌توانسته دستمزدي به چنگ آورد. و امكان داشته اين دستمزد را به شوهر بدهد يا ندهد.

بخش مهمي از كار زن كه مزد به آن تعلق مي‌گرفته است، كارهاي ويژة زنانه بوده است كه در رأس آنها دايگي قرار دارد. سپردن طفل به دايه رسم بوده است. اين دايه بايد چنان كودك را شير بدهد كه به طفل خويش آسيبي نرسد و گر نه سر كار او با عذابهاي دوزخي خواهد بود.

آنچه كه مهم است آنست كه زنان در ايران باستان غير از مشاغل خانگي به مشاغلي كه مربوط به زنان بوده است و در قبال آن فرد دريافت مي‌كرد نه مشغول بوده‌اند، البته در طبقة اشراف نيز مشاغلي كه با علم و فرهنگ نيز در ارتباط بوده است نيز وجود داشته است.
زن و ازدواج

شوهر كردن براي زن، بنابر قواعد دوران ساسانيان به معناي درآمدن از سالاري پدر يا برادر و رفتن به سالاري شوهر يا پدر اوست. اجازه رسمي دو ده سالار، نخستين عاملي است كه نوع ازدواج را تعريف مي‌كند. در وهلة دوم، ازدواج زن براي بار نخستين و بعدي، تعيين مي‌كند كه ازدواج چه نوعي است. امّا با توجه به يكي از سروده‌هاي زرتشت كه براي ما به يادگار مانده است و يكي از كهن‌ترين سروده‌هاي وي است به‌وضوح و به روشني دربارة ازدواج و آزادي ارادة دوشيزگان در انتخاب همسر پي‌مي‌بريم. موضوع يسنا، «ها»ي 53، عروسي دختر زردشت است و زردشت در اين مجلس عروسي خطابه‌اي بسيار جالب براي گروه شنوندگان و خطاب به پسران و دختران ايراد مي‌كند. 

زرتشت جوان‌ترين دختر خود را در مجلس عروسي مخاطب قرار مي‌دهد. پدر براي دخترش شوهري انتخاب كرده كه در منش و كنش بي‌بديل است. امّا با اين وصف به هيچ‌وجه تمايل ندارد تا دخترش بدون انديشه و تأمل، رأي او را پذيرا باشد و گفتارش چنين است: «اينك تو اي «پور و چيستا» كه از دودمان سپنتمان و جوانترين دختر زرتشت هستي من از روي پاكي و راستي و نيك منشي جاماسپ را كه از راست كرداران و پشتيبانان آيين راستي است جهت تو برگزيده‌ام پس برو و در اين باب بينديش و خودت را راهنما قرار بده و پس از موافقت به اجراي مراسم مقدس ازدواج بپرداز.

در بسياري از تكه‌هاي اوستا به بهدينان سفارش شده است كه از بي‌عفتي و زنا و كارهاي ناشايست بپرهيزند و همواره و در هر حال كوشش نمايند گامي برخلاف عفت و پاكدامني و پرهيزكاري برندارند. هر فرد زرتشتي موظف است كه چون به حد بلوغ رسيد، براي خود همسري برگزيند و تشكيل خانواده دهد و با توليد و پرورش فرزنداني نامور و شايسته موجبات پيشرفت كشور را فراهم آورد و در عين حال به طرفداران دين راستي و پسنتا مينو بيفزايند.

در آيين زرتشتي تعدد زوجات روا نيست و به گرفت يك زن فرمان داده شده است. در ايران باستان مرد در صورتي مي‌تواند با داشتن يك زن اقدام گرفتن زني ديگر نمايد كه همسر قبليش به تشخيص پزشك نازا بوده باشد. البته شاهان خود كامه و پاره‌اي از مغان خود را از اين قاعده مستثني مي‌دانستند موضوع ديگري كه در ازدواج اهميت داشت، اين بود كه زن و شوهر هر دو بايستي بهدين و زردشتي باشند. گذشته از موارد فوق پيوند زناشويي در ايران باستان بنابه حالت وضع زن و شوهر تحت عنوان شش نام گوناگون ثبت مي‌گرديده است كه عبارتند از: پادشاه زني، چاكر زني ابوك زن، ستر زن، خود رأي زن، خويدوده.

در ايران باستان نيز ازدواج امري فرشكردي يا جاودان است. زن و شوهر بايد عهد كنند كه هر كار و كرفه كه ورزند، در آن هم بهره باشند، اگر زن نتواند توبه كند شوي مي‌تواند به جاي او اين كار را انجام دهد. آن دو بايد بكوشند تا همراه يكديگر نيكي ورزند و در زندگاني چنان بسر برند كه در بهشت نيز بتوانند با يكديگر باشند.

زن و پوشيدگي

از صفات پسنديدة زن در دوران ساساني پوشيدگي روي و موي به شيوة معمول زنان ايران باستان بوده است. هر چند از بررسي متون تاريخي مربوط به دوران ايران باستان چنين برمي‌آيد كه زنان در آن دوران از چادر و روبند استفاده نمي‌كردند ولي قدر مسلم است كه از جلوه‌گري و نمايش برهنة اندام خويش پرهيز داشته‌اند.

در چند جاي شاهنامه، سخن از پوشيده رويان و پس‌پرده آمده است كه فردوسي در موارد متعدد آنان را به مادر و همسر و خواهر و دختر و حرم خانواده به كار برده است.

در نوشته‌هاي مورخان يوناني و رومي نيز گاه‌گاه اشاراتي به زندگي و فعاليت حرمسراهاي پادشاهان ايران شده است و چنان كه هراكلايدس Herakleides  كيمه Kyme، از حجاب و پوشيدگي زنان حرمسراهاي پادشاهان در انزار عمومي خبر مي‌دهد در حالي كه اين زنان حرمسرا در شبستان شاه با شادي و هيجان فراوان مراسمي را براي شاه برپا مي‌دارند. «زنان بر وي تختي زيبا با بالش‌هايي مي‌نشينند. آنها خود را با سنجاق‌ها و گوشواره‌هاي مرصع و گردن‌بندهاي مزين به طلا مي‌آرايند و مي‌پرسند: شاه كي نزد ما مي‌آيد؟ كسي از وجود او بهره‌مند مي‌شويم.» (اوستا يشت، 17، 10). در نوشته‌هاي يوناني و روحي از زنان حرمسراهاي پادشاهان با عنوان زنان محجوب ياد شده است.
 
حاصل سخن
بي‌شك سخن در مورد نظام حقوق زنان در ايران باستان كار بسيار دشواري است زيرا از لابه‌لاي اوراق به‌جاي مانده از آن عصر نگرش درست بر وضعيت زنان كاريست كه با احتمالات بي‌شماري همراه است. امّا آنچه كه مسلم است اينست كه زن از دو ديدگاه مختلف كه همانا ديدگاه گاهاني كه منسوب به خود زردشت است و زن را در تمامي امور دعوت به تعقل مي‌نمايد و به او با مقام والايي مي‌نگرد و ديدگاه اوستاي متأخر كه به‌دست مغان با قوانين مردسالارانه و قيود بسيار و نگرش‌هايي منفي به زن كه وجودش از پليدي است نوشته‌ شده است بررسي مي‌شود. بي‌ترديد نگارش تمامي عقايد مغانه از دو حالت خارج نبوده است: اوّل عكس‌العمل مغان در مواجهه با نفوذ ساير اديان كه سعي در مبدل شدن به دين رسمي مملكت عصر ساساني داشتند و دوّم وارد كردن اين عقايد به نام اورمزد و زردشت در تمامي شئون زندگي مردم.
ترديدي نيست كه هر دو علت فوق از نظر مالي و اقتصادي مزاياي عمده‌اي را براي مغان در برداشته است. حكومت ديني به شكل مغانه زردشتي و نفوذ مغان در آن بيش از هر چيز جايگاه و مقام مغان را ثبات مي‌بخشيد. وضع قوانين پيچيده از جمله در مراسم تطهير، ازدواج، دفن اموات....  كه مي‌بايست حتماً نظارت ايشان صورت مي‌پذيرفت، مي‌توانست منبع درآمد سرشاري براي ايشان باشد.

مسلماً جايگاه و موقعيت زن نيز بعنوان بخش عظيمي از جامعة ساساني نمي‌توانست بي‌تأثير از اين رويداد باشد. اشراف و روحانيون با ثروت سرشاري كه داشتند، امكان داشتن حرمسراها و زنان متعدد را براي خويش فراهم كرده بودند. براي توجيه اين اعمال نيز هيچ‌گونه پايه و اساسي در دين زردشتي اصيل و گاهاني نداشت، اقدام به كتابت رساله‌هايي نمودند كه سئوال و جواب از زبان اورمزد و زردشت بيان مي‌شد. سنبل اين عمل ونديداد است كه پايه و اساس دين زردشتي متأخر براي نگارش ساير رساله‌هاي پهلوي در اعصار بعد گرديد. 
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